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 معنای حجت

 حجت در لغت: هرآنچه که صلاحیت دارد تا بوسیله آن، بر غیر، احتجاج کرد. -1

 حجت در اصطلاح:  -2

 اصطلاح منطقیون:  -الف
 قضایای مرتبطی که نتیجه آنها، علم به مجهول است. - 1-الف
 گویند. میگاهی به خود حد وسط در قیاس نیز حجت  - 2-الف

اثبات کرده و به درجه قطع نرسد )زیرا اگر قطع  اصطلاح اصولیوّن:    -ب هرآنچه متعلق خود را 
 .حاص شود، خود قطع حجت خواهد بود به معنای لغوی(
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